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هنر هفتم

نویسنده فیلم ضد: نویسنده فیلم هناس: 

ســازمان ســینمایی حوزه هنری در چهلمین جشــنواره فیلم فجــر با موضوعــات مختلفی همچــون اجتماعــی، حادثــه ای و درام حضور پر رنگــی دارد.
فیلم هایی که بیشــتر یک اتفــاق یا ایده باعث شــده تا نویســندگان آنهــا تصمیم به نــگارش فیلمنامه ایــن فیلم ها بگیرنــد. راهیابی چهــار فیلم حوزه 
هنری بــه جشــنواره فیلم فجر امســال بهانه ای شــد تــا ســراغ نویســندگان فیلم های هنــاس و ضــد برویم تــا برایمــان از چند وچــون کارشــان بگویند. 

همچنین پای صحبت رضا رویگری بازیگر پیشکسوت فیلم شادروان نشستیم تا خاطراتش از بازی در فیلم ها را با ما مرور کند.

قصه ها چگونه آغاز شد
گفت و گوی صمیمی با نویسندگان و بازیگر فیلم های راه یافته به جشنواره

رؤیای پسر ٢٩ ساله ای که تحقق یافت
احسان ثقفی نويســنده فيلم هناس که پيش از آن اسمش صورت فلکی بود 
از چگونگی علاقه اش به فيلمنامه نويســی می گويد: «روزهای اول عيد سال 
٩٢ بود. هنوز کتاب فروشی های ميدان انقلاب درست و حسابی از تعطيلات 
برنگشته بودند و می شــد در پياده روهای روبه روی دانشگاه بدون تنه زدن به 
ديگران راه رفت. من در ٢٩ سالگی مانند نوجوانی رؤياپرداز در پی تصميمی 
بزرگ خودم را مهم ترين آدم آن روز ميــدان انقلاب می ديدم. تصميم گرفته 
بودم در مورد يکی از مهم ترين اتفاقات کشــورم فيلمنامه ای بنويسم.» ثقفی 
حرف هايش را ادامــه می دهد: «آن روز چند کتاب دررابطــه با موضوع مورد 
نظرم، يک چراغ مطالعه و چند ماژيک برای  هايلايت کردن خريدم. چند ماه  
را زير نور آن چراغ مطالعه، خواندم و نوشتم و  هايلايت کردم و در نهايت به اين 
نتيجه رسيدم که برخی از رؤياها هميشه در حد آرزو باقی می مانند. ٧ سال از 
روزی که تصميم به نوشتن فيلمنامه ای متفاوت داشتم گذشت و سال ٩٩ شد. 
حالا ديگر چند اثر کامل و نصفه نيمه از من ساخته شده بود، ديگر اگر اسمم 
را در گوگل ســرچ می کردند يکی دو مصاحبه و عکســم را می توانستند پيدا 
کنند.» او از روزی تعريف می کند که شــروع به نوشتن فيلمنامه کرده است: 
«ناگهان تصويری جلو چشــمانم می آيد. تصويری آشنا و پرانرژی که ٧ سال 
قبل طوری قلبم را فشــرده بود که من را مهم تريــن آدم ميدان انقلاب کرده 
بود. رؤياهای يک پسر ٢٩ ساله بدون رزومه می شود موتور محرکه من. گوشی 
را برمی دارم و به محمدرضا شــفاه (تهيه کننده) پيام می دهم. جوابش شروع 
نگارش فيلمنامه ای می شود که رؤيايش را داشــتم و ساخته شدنش تحقق 

يکی از بزرگ ترين آرزوهايم بود و نام فيلم آن فيلمنامه می شود هناس.

روزهایی که به اندازه یک سال ماجرا داشت
حسين تراب نژاد نويســنده فيلم ضد يکی از چهار فيلم سازمان سينمايی حوزه 
هنری هم داستان فيلم را از روی طرحی که به دستش رسيد نوشته است. فيلمی 
متفاوت که اتفاقات دوران ابتدای پيروزی انقلاب را به نمايش می گذارد. تراب نژاد 
درباره چگونگی ايده و طرح اين فيلم برايمان تعريف می کند: «اواخر ســال ٩٧ 
بود. در ايام جشنواره، آقای شفيعی که چند کار به ســرانجام رسيده يا ناتمام را 
با هم انجام داده بوديم گفت طرحی به دستش رســيده که قابليت خوبی برای 
تبديل شدن به  فيلم را دارد  ماجرای شــهادت دکتر بهشتی بود.نگارش فيلم-

نامه در آن زمان برای من جذاب بود و هست. دورانی که به قول يکی از نيروهای 
امنيتی آن زمان، هر روزش انگار به اندازه  يک ســال، ماجرا و اتفاق داشــت.» او 
حرف هايش را ادامه می دهد: «اغلب طرح هايی که از وقايع سال های اول انقلاب به 
دستم می  رسيد شعارزده و مضمون گرا بودند، به همين خاطر اميدی به خواندن 
يک طرح خوب نداشتم، ولی وقتی طرح به دســتم رسيد مرا سر ذوق آورد. مواد 
داستانی خوبی کنار هم جمع شده بودند، طرحی که سه کاراکتر اصلی داشت. سه 
زن که هرکدام به نحوی با محمدرضا کلاهی در ارتباط بودند.» رد فيلم نامه هم 
نويسنده فيلم ضد را نااميد نکرد. تراب نژاد می گويد: «اواخر سال ٩٨ کارگردان 
پای کارآمد برای ساخت اين فيلم نامه. در آستانه  پيش توليد بوديم، يکباره همه-

چيز برگشت به نقطه  صفر! ايرادات زيادی به متن گرفته شد، عملاً بايد از نو شروع 
می  کرديم. يک سال بعد که در بحبوحه  کارهای ديگر بودم به يکباره تصميم بر 
توليد گرفتيم.»کارگردان فيلم ضد معتقد است اين فيلم يک درام سياسی است 
که داستانش به يکی از حوادث مهم سال های پس از انقلاب ربط دارد. فيلمی که 

شانس برنده شدن در جشنواره فيلم فجر را دارد.


